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روزگار یک داوطلب

صراط سرزمینم

در زمســتان ســال ۱۳۸۲ در همین ماه آذر  �
بــر فراز پل عابــر پیاده دیدمش کــه بر محور 
عصاي عجز زیر بغلش مي گشــت. کت بزرگ 
خاکســتري رنگش که در سرآســتین تا خورده 
بود و دمپایي آبي رنگ بیمارســتاني و تک پاي 
برهنــه اش در آن ســرما ســریع تر از هرچیــز 
نظرت را مي گرفت. دختربچه اي هشت ســاله 
بــا موهایي کوتاه که بر مــدار ذهن این میدان 
رســالت به گدایي و آدامس فروشي آمده بود. 
ترســي بي رحم بر خطــوط عاطفه چهره اش 
ماسیده و مهر شیار شیرین کنار لبش خشکیده 
و رســوب خاک وخل بر ســر و صورت و اندام 
مي رســاند  به استخوان نشســته اش  و  نحیف 
سال هاســت که در تحمیل بي توجهي زندگي 
مي کند. جمعیتي نداشــتیم؛ تنهــا یک کانون 
دانشــگاهي در دانشگاه شریف بودیم و همین 
و بس، اما با ورود دو، سه ســاله به معضلات 
اجتماعي مــان مي دانســتیم کودکــي که یک 
پا ندارد و به گدایي مي ایســتد ممکن اســت 
به عمــد براي زمین گیــري و ترحم خریدن پاي 
رفتنش را به ساتور سنگدلي قطع کرده باشند 
و فهم این کار از درمان زخم با نشــاندن آتش 

بر آن به راحتي میسر است. 
و  این سوشــدن  لي لــي  بــر  بــازي  بــه 
آن سوشــدنش نشســتم. صــورت ســرمازده 
خاکستري اش، پاســخ اخمش به لبخندم، در 
آن مه مردگي زمســتاني هنــوز خاطرم را بعد 
از این همه سال مي آشــوبد و همه وجودم را 
چنگ درد مي کنــد. بي اطمینــان و بي اعتماد 
در لاک کتش بر آســفالت نیم بند پل نشســت 
و مردمــان زیــر پل را منظره پشــت ســرش 
کــرد؛ مردمانــي کــه در روزمرگــي و آمدنم 
بهرچه بود از این ســو به آن ســو مي گذشــتند 
و انگارنه انــگار سرماســت و کودکي یخ زده و 
معصــوم تک افتادگي و تنهایي اش را بر ســر 
این گذر به حراج گذاشــته. نامش را پرسیدم، 
پاسخ ســریع داد که آدامس مي خري که اگر 
خریدار نیستي، نایســت و مزاحم کسبم نشو. 
با انگشــتان نحیف دســت کوچک پــر از ترد 
آدامس هاي  با  به خون نشســته اش  ترک هایي 
در جعبه بازي مي کرد و بــه تصورت مي آمد 
تنها رنگ زندگي این کودک همین قرمز و زرد و 
سبز جلد آدامس هاست که در این بي آدمیت 
برایش تنوع و ســرگرمي شده. حرص و سعي 
انگشــتانش بــراي دریافــت حس شــیریني 
آدامس هــا حکایــت تحریم و نداشــتن حق 
خوردن حتي یک حب آدامس کامت را تلخ تر 

مي کرد. 
دیگر در آن روزگار به پیگیري از وضعیت آن 
کودک از آن پل مي گذشتم. بالاخره تک پایش 
را دیدم. آري از ساق پا قطع شده بود و جایش 
را نیز ســوزانده بودند. همه وجودمان به درد 
آمده بــود و به توان حنجره دانشــجویي مان 
داد شــدیم و در این اداره مربوطه تا آن اداره 
نامربوط و با پاهاي داشته مان در سرزمیني که 
حق پاي کودکي را گرفته  اند شرم زده شروع به 
دویدن کردیم و به فهمي تلخ رســیدیم. اینکه 
مدیران به تلخي وجود پدیده کودکان بر گذر را 

انکار مي کردند و در روي تو مي بستند.

نگاه

خواستیم... شد

تجربه دوم! ۲۸ آبان ماه است؛ با نامه  درخواست رسمی 
به شــهرداری ناحیه یــك منطقه ۱۲ تهــران می روم؛ 
بخش محیط  زیســت: این درخواســت ماســت برای 
اختصاص چند مخزن مخصوص بازیافت به مؤسســه 
فرهنگی-هنــری «این جا»... . خانمی نامه را می گیرد و 
می گوید: «دو روز دیگــه بهتون خبر میدیم».یک هفته 
بعد خبری نیســت. به ۱۳۷ زنگ می زنیــم. می گویند 
درخواست رســمی نداده ایم. توضیح می دهم حضورا 
به ساختمان شــهرداری در فردوسی رفته ایم و نامه را 
به واحد محیط زیســت ارائه کرده ایــم. می گویند خبر 
می دهند... . پنج، شش بار همین تماس و همین مکالمه 
تکرار می شــود. ظاهرا نامه  ما گم شــده. مــا در توییتر 
نوشــتیم: «پیگیری یك ماهه جواب نداد، ما به صورت 
دستی کاغذها و پلاســتیک هایمان را تفکیک می کنیم 
و به غرفه بازیافت نزدیک محل سکونتمان می بریم». 
اکانت رســمی شهرداری در توییتر و اکانت خانم الهام 
فخاری (نماینده شورای شهر تهران) به توییت واکنش 
نشــان می دهند. برای خانم فخاری در پیغام مستقیم 
می نویسم: «ممنونم از واکنشــتون. ما اگر کاری به این 
سادگی برای محیط زیست از دســتمان برمی آید، چرا 
نمی کنیم؟ چرا گرفتن سطل بازیافت باید آنقدر پیچیده 
باشــه؟ کاش پیگیری کنیــد». پیگیــری می کنند. فردا 
صبحش (یعنی چهارم دی ماه)، از شهرداری ناحیه یك 
منطقه ۱۲ زنگ «این جا» را می زنند. سه نفر از شهرداری 
آمده انــد برای دیدن ما، عذرخواهی حضوری و تحویل 
مخزن های بازیافت. توضیــح می دهند که نامه را پیدا 
کرده اند و کوتاهی از آنها بوده. مخزن ها را در جاهایش 

قرار می دهند و می روند.شد!
تجربه اول!  ۱۸ اردیبهشت است. از طرف دانشگاه برای 
یک ســفر تحقیقی باید به کن برویم. ۲۹ اردیبهشــت 
انتخابات ریاســت جمهوری  اســت و برای من بســیار 
مهــم... .  کن هفت ســاعت با پاریــس فاصله دارد و 
تا جایی که جســت وجوهایم نشــان می دهد، فقط در 
پاریــس می توان رأی داد. به دکتر ظریف ایمیل می زنم 
و توضیح می دهم در خارج از ایران، دانشــجوی سینما 
هستم و برای سفر تحقیقاتی باید به فستیوال کن بروم. 
می پرسم با توجه به حضور تعداد زیادی از سینماگرهای 
ایرانــی و بقیــه ایرانی هــا در این نقطه از فرانســه، آیا 
امکان رأی دادن در این منطقه فراهم شــده؟ ناامیدانه 
دکمه  «ارســال» را می زنم و در دلم می گویم «تیری در 
تاریکی!»...فردا صبحــش ایمیلی از دکتر جواد ظریف 
دارم. نوشــته: «ممنونــم از پیگیری شــما. تا جایی که 
می دانم ایرانی های خارج از ایران فقط در کنسولگری ها 
می توانند رأی بدهند اما از همکارانم ســؤال می کنم». 
چند روز مانده به انتخابات ریاســت جمهوری، ایمیلی 
دریافت می کنم از ســفیر ایران در فرانســه: «با توجه 
به درخواست شــما و حضور ایرانیان در این منطقه از 
فرانسه، و دســتور آقای دکتر ظریف، صندوقی به شهر 
کن اختصاص داده شــده. می توانید در آدرس زیر رأی 
بدهید». شــد! خیلی وقت ها طبعمان با غرزدن آشناتر 
است؛ به نشســتن و گفتن اینکه «می دانم نمی شود... 
و نشــد». نمی دانم؛ شاید هم واقعا کار راحت تر همین 
است: غر زدن و طلب داشــتن، اما شاید نمی دانیم چه 
طعم شــیرینی دارد نشســتن، تکیه دادن و گفتن اینکه 
«خواستم و شد». تغییراتی همین قدر کوچک، پله پله، 
قدم به قدم...؛ همان ها که از دستمان برمی آید. شاید هم 
از ۱۰ بار، هشت بارش نشــود و دوبارش بشود. تا وقتی 
نخواسته ایم، نمی دانیم، اما کاش ما تغییر را بخواهیم 
و زندگی کنیم. اگر نشد، می گوییم نشد!  محکم بایستیم 
و بگوییم آنچه درست است و درباره زندگی ا ست «باید 
بشود» و شد. بیایید تلاشگر باشیم و تجربه کنیم شیرینی 

گفتن این جمله را:«ما خواستیم... شد!».

شــهرزاد همتــي: آمده اند دربــاره حقوق زنــان و لایحه 
منع خشــونت علیه زنــان حرف بزنند؛ شــهلا اعزازي، از 
جامعه شناســان برجســته اي که در دانشــگاه مطالعات 
زنــان درس مي دهد، طیبه سیاوشــي که به قول خودش 
با کفش هاي آهني آمده تا این راه دشــوار را هموار کند و 
شهناز ســجادي که از زمان معاونت امور زنان و خانواده 
دولت یازدهم روي لایحه منع خشــونت کار کرده و حالا 
در قامت یــک حقــوق دان صحبت مي کنــد. ترجیع بند 
حرف هایشان این است: اگر خواستگاري که نمي پذیرد در 
شــرایط برابر و با حقوق برابر با یک زن ازدواج کند، خب 

برود! اصلا همان بهتر که برود... .
 برخي قوانین مــا باورهایي به زنــان القا مي کند  �

که آنها موجودات ضعیف تري هســتند. مثلا در خیلي 
از قوانین یا صحبت هاي مســئولان زنــان، معلولان، 
ســالمندان و کودکان در کنار هم ذکر مي شــوند. باور 
اجتماعي هم با این طبقه بندي تقویت مي شود که زنان 
مثل کودکان ناتوان اند  یا مثل معلولان محجور هستند. 

موافقید که این تأثیر مخربي روي ذهن دارد؟
شهلا اعزازي: البته زنان و کودکان معمولا با یکدیگر مطرح 
مي شوند، اما درباره سالمندان  یا افراد معلول کمتر بحث 
مي شــود و اصولا این افراد از چشم ها پنهان مانده  اند. اما 
زنان و کودکان با هم گفته مي شــوند، زیرا خانواده ترکیبي 
از زن و کودکان و مرد به عنوان سرپرست خانواده در نظر 
گرفته مي شــود. خانواده اي که در جامعه ما بر آن خیلي 
تأکید مي شود اما خانواده اي سلسله مراتبي است. مردان 
سرپرســت رئیس خانواده هستند و دیگران از آنها تبعیت 
مي کنند. این شکل خانواده از قبل وجود داشت و احتمالا 
در حال تغییر و رســیدن به خانواده برابر بود که مشارکت 
همه افراد در خانواده درخواســت مي شد. اما بار دیگر در 
شرایط کنوني برتري مردان بر زنان مطرح مي شود. دلایل 
مختلفی در تأکید بر برتري مرد بر زن دخیل هستند که در 

اینجا نمي توان به همه آنها پرداخت.
سجادي: درباره موضوع قائل به تفکیك هستم. جایي که 
قرار است محرومیت از یك سري حقوق اجتماعي تعیین 
شود مثلا براي افراد غیررشــید و کلا محجورین، اگر زنان 
را هم ردیف محجورین بیاورند، توهین اســت. نمونه اش 
را در تاریخ داریم. در آیین نامه انتخابات بعد از مشــروطه 
گفته مي شــود صغار، مجانین و به طور کلي محجورین و 
زنان ممنوع از شــرکت در انتخابات هســتند. این یك نوع 
ادبیات توهین آمیز است زیرا به طور تلویحي زنان در ردیف 
و هم شــأن و هم تراز محجورین جلوه داده شده اند. اما در 
مواردي منظور از ذکر نام زنان در کنار کودکان، سالمندان 
و سایر محجورین به عنوان اقشار آسیب پذیر، نگاه حمایتي 
است و رویکرد توهین و تحقیر ندارد. واقعیت این است که 
متأســفانه در جامعه ما زنان و کودکان، بیشترین قربانیان 
خشونتند و باید مورد حمایت قانون قرار گیرند. این رویکرد 
در لایحه حمایــت از کودکان که در کمیســیون حقوقي 
مجلس مراحل بررســي و تصویب را سپري مي کند و نیز 
در لایحه تأمین امنیت زنان که ان شــاءاالله هرچه زودتر از 
دولت به مجلس ارسال شود، وجود دارد. از مقابل حجم 
خشــونت هاي جنســي و خشــونت فیزیکي علیه زنان و 

کودکان در جامعه نمي توان بي تفاوت عبور کرد.
 خانم سیاوشي، مدرك تحصیلي تان چیست؟ �

سیاوشي: فوق لیسانس روابط بین الملل.
 زمــان ازدواج چقدر دربــاره حقوقــي که زنان  �

مي توانند در زمان ازدواج از همسرشان بگیرند، اطلاع 
داشــتید؟ با همســرتان در این زمینه بحث داشتید؟ 
هیچ گاه تصور کردید که مهریه نگیرید و یك سري حقوق 

را داشته باشید؟
سیاوشي: در خانواده من خیلي به مهریه توجه نمي شود 
و ملاك ها متفاوت هســتند. خیلي روي این مسئله بحث 
نکردم و براي همســرم هم میزان مهریه  ام شوك آور بود. 
البته ســال ۶۵ که ازدواج کردم بــه نظرم دوره اي بود که 

آرماني بود و مثل صحنه تئاتر گذشــت. ازدواج من کاملا 
سنتي بود و در جلساتي که صحبت شد درباره مسائلي که 

مربوط به حقوق خانم هاست صحبت کردیم.
 خودتان دغدغه اش را داشتید؟ �

سیاوشــي: آن زمان دانشــجو بودم و برایم مهم بود که 
بتوانم بــه تحصیلم ادامه دهم و مي خواســتم آنچه در 

ذهنم مي خواهم پیش ببرم با ازدواج محدود نشوند.
 زندگي یك خانم نماینده مجلس شرایط متفاوتي  �

دارد. آیا پســرتان تا به حال نگفته با کســي ازدواج 
خواهد کرد که مثل شما خیلي پرکار نباشد یا همسرتان 

به شغل شما ایراد نمي گیرند؟
سیاوشي: بحث خصوصي است اما دخترم زماني که ۱۶، 
۱۷ساله بود همیشــه مي گفت من مادر شاغل نمي شوم 
چون خاطره بدي از مهدکــودك در ذهنم دارم. این گفته 
در ذهن من مانده و دخترم نظرش تغییر کرده. اما الان در 

خانواده کاملا با من موافق و همراه هستند.
 به این دلیل پرســیدم که چقدر مي توانیم به یك  �

مرد حق دهیم که درباره  میزان فعالیت هاي همسرش 
تصمیم بگیرد؟ به هر حال، ما شاغل هستیم و آن طور 
که یك خانم خانه دار مي تواند به کارهاي خانه برسد، ما 
نمي توانیم. در همه دنیا هم همین طور است. با توجه 
به سنت هاي جامعه مان چقدر دراین باره مي  توانیم به 

مردان حق بدهیم؟
سیاوشــي: این بحث فرهنگي اســت. گاهي در تعاملات 
زندگــي «من اجازه مي دهم» یا «مــن اجازه نمي دهم» را 
شاید من حس نکرده باشم که کسي دیگر کاملا درك کرده 
باشد. اما بحث قانون است و ما مدام تأکید مي کنیم قانون 
اگر موارد تبعیض آمیز نسبت به زنان را از بین ببرد، زندگي 

بین زن و مرد قاعدتا متفاوت خواهد شد.
 به نظرتان اگر در جامعه ما این تغییر قانون اتفاق  �

بیفتد چقدر خانواده ها قبولش خواهند کرد؟
اعــزازي:  بگذارید کمي عقب برگردیم. وقتي شــما این 
سؤال هاي شخصي را پرسیدید، یاد تحقیقي که مدت ها 
پیش انجام داده بــودم افتادم؛ در ایــن تحقیق از افراد 
باتحصیلات و در طبقه متوسط درباره چگونگي ازدواج 
و مســائل مربوط به آن سؤال شــده بود و براي این گروه 
خــاص، ازدواج در حال تغییر بــود. مي توان با توجه به 
شــرایط ازدواج قشــر تحصیل کرده، از روند رســیدن به 
خانواده برابري خواه نام برد. متأســفانه در شرایط کنوني 
از طریق تبلیغاتي که انجام شده و تأکید بر حقوق بیشتر 
مردان نســبت به زنان، مســائلي مطرح شــده  اند که بر 
نابرابري میان زن و مرد تأکید دارند؛ اما باید توجه داشت 
که تا صد ســال پیش چنین شــرایطي در همه جا وجود 
داشــت و شــرایط تنها با تلاش و کوشــش و همچنین 
افزایش آگاهي افــراد جامعه و البتــه تغییرات قانوني 
متفاوت شد. در نتیجه، در بسیاري از کشور ها قوانین تغییر 
کردند و افراد جامعه با توجه به اعتمادي که داشــتند، 

این تغییرات را قبول کردند؛ زیرا قوانین هر کشــوري باید 
نگاهي به شرایط کنوني جامعه و احتمالا تغییرات آن در 
آینده نیز داشته باشند. مشکلي که در قوانین ایران وجود 
دارد، این اســت که بدون توجه به شــرایط اجتماعي و 
روابط میان زنان و مردان در خانواده است و به این ترتیب، 
بسیاري از مشکلات به خصوص درباره حق مردان بر زنان 
یا قوانین ارث که از آن نام بردید، دیده مي شــود. قوانین 
موجــود به ویژه برای خانواده و مســائل زنان با آنچه در 
بخشي از مردم و طبقه روشنفکر به عنوان تحصیل کرده 
وجود دارد، همخواني نــدارد. تا زماني که زندگي خوب 
پیش مي رود، زن و مرد با هم شــریك هستند؛ اما زماني 
که مشــکلي در زندگي به وجود بیایــد، فردي که قانون 
به او قدرت داده از قدرتش اســتفاده مي کند؛ مرد است 
که مي توانــد بدون ارائه دلیل، طلاق بدهد و زن اســت 
کــه حتي به علت آزار و اذیتي کــه در خانه وجود دارد، 
به ســختي مي تواند بــه طلاق و جدایي برســد. درواقع 
در شــرایط معمولي زندگي خانوادگي، افراد به خوبي با 
یکدیگر زندگي مي کنند؛ ولي در صورت وجود مشــکلي 
که بایــد از روش هاي قانوني حل شــود، حقوق مردان 
بسیار بیشتر از زنان است و این نابرابري خود به مشکلات 

دیگري در جامعه و خانواده مي رسد.
  دولــت در حال کار روي لایحه اي اســت که در  �

صورت اجرا، برخي خلأهاي قانوني درباره زنان را پر 
مي کند. اگــر بخواهیم خیلي منطقي نگاه کنیم، چقدر 

از مسائل قانوني در حوزه زنان را می توان  حل کرد؟
سجادي: براي پاســخ به این پرسش باید به سؤال قبلي 
برگردیم که بــا تغییر قوانین مي توانیم فرهنگ جامعه را 
تغییر دهیم یا نه و اینکه جامعه مردسالار ظرفیت پذیرش 
قوانیــن مترقي در حوزه زن را دارد یا نه. به نظرم فرهنگ 
و قانون بر هم تأثیر مي گذارند. در ۳۰، ۴۰ ســال گذشــته، 
قوانین مدني فقهي کشــورمان که در دهه ۳۰ تصویب و 
امروز حاکمیت دارد، در مواردي اصلاح شــد؛ در حالي که 
هنوز قانــون مدني مرد را رئیس خانواده مي داند، امروزه 
با تغییر رویکرد فرهنگي جامعه ما، رابطه افراد خانواده 
به خصوص زوجین، رئیس و مرئوسي نیست. یا جایي که 
مي گوید مرد مي تواند زن را از اشتغالي که دارد منع کند! 
خــب این مقررات در کنارش هــم فرهنگ این جامعه را 
مي ســازد... در نتیجه قانون وارد حــوزه فرهنگ و عرف 
جامعه مي شــود.. قانون ارث زوجــه از دهه ۳۰ تا دهه 
۸۰ به این صورت بود که اگر شــوهر فوت مي کرد، زوجه 
از ماترك شــوهر صرفا از اعیانــي ارث مي برد و از عرصه 
چیزي به دست نمي آورد. اگر شوهر باغي داشت، خانم از 
زمین باغ ارث نمي برد و از درخت ها ارث مي برد؛ اما بعد 
از ۱۰، ۲۰ سال فعالیت حقوق دانان و فعالان مدني و زنان، 
این قانون اصلاح شــد و زن از قیمت کل ماترك شــوهر 
اعــم از عرصه و اعیان ارث مي بــرد. البته هنوز در زمینه 
ارث زن تبعیض های قانوني بســیاري وجود دارد. جالب 

اینکه با وجود اصلاح این مورد و سایر موارد اصلاح شده 
قانون مدني که جنبه فقهي داشــته، کسی برای اعتراض 
به خیابان نیامده و به اصطلاح آب از آب تکان نخورد. این 
امر حکایت از آن دارد که جامعه آمادگي پذیرش اصلاح 
قوانین به روز و بر اســاس عقــل و ضرورت ها و انصاف و 
عدل را دارد. بســیاري از معضــلات حوزه زنان به همین 
سادگي حل شــدنی هســتند؛ ازجمله مطالبه زنان برای 
رفتن به اســتادیوم ها که این موضــوع نیز با همین روش 
اصلاح قوانین بر مبنــاي توجه به فرهنگ امروز جامعه، 

امکان پذیر است.
 چه مدت روي این لایحه کار کرده اید؟ �

ســجادي: در اصل این لایحه به صــورت خام در دوره 
رئیس جمهــور قبلي تهیه شــد؛ اما ظاهــرا یا به لحاظ 
نگاه ویژه اي که نســبت به زنان در آن دوره حاکم بوده 
یــا هر دلیل دیگــري، ایــن لایحه مســکوت مي ماند و 
در دوره دولــت یازدهــم مورد بازنگري قــرار مي گیرد. 
کارشناسي هاي متعددی از جنبه هاي مختلف روي این 
لایحه اعمال شد؛ متولي این لایحه معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری بوده که از نظرات کارشناسي 
تیم هــاي مختلــف تخصصي در همه ابعــاد حقوقي، 
قضائــي، جامعه شــناختي و فقهــي اســتفاده کرده تا 
لایحه ای جامع در نفي خشونت علیه زنان ارائه شود. به 
لحاظ پیش بیني مجازات اعمال کنندگان خشونت، لایحه 
برای آخرین بررسي به قوه قضائیه ارسال شد تا با حضور 
نماینده دولت، مورد بررسي نهایي قرار گیرد. به نظرم در 
حال آماده سازي براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي 
باشد. به مســائل شرعي توجه شده و جرم انگاري انواع 
خشونت ها علیه زنان مبني بر اعمال مجازات ها نوآوري 
قابل توجهي است. آداب و رسوم متنوع و متفاوت عرفي 
در چهار گوشه کشــور رویکرد و نگاه خشني علیه زنان 
دارد؛ مثل رسوم خون بس، ازدواج کودکان یا الزام عرفي 
زنان به بردن جهیزیه به خانه بخت به عنوان خشــونت 
عرفي در این لایحه دیده شــده اســت؛ درحالي که قبلا 
تجربه اي دربــاره حمایت ویژه از زنان تحت خشــونت 
نداشتیم. حتي حق طلاق براي زنان خشونت دیده نیز به 
نوعي لحاظ شده که اگر زني در معرض چنین خشونتي 
باشــد، دادگاه ها مکلف هســتند طلاق این زن را صادر 
کنند. درحال حاضر اگر حکم محکومیت شوهر به اتهام 
ضرب و جــرح زن را در دادگاه بــراي طلاق زوجه از نظر 
عدم تأمین جاني مورد استناد قرار دهیم، گفته مي شود 
یك فقره سابقه ضرب و جرح زن، براي عدم تأمین جاني 
کافي نیست؛ در حالي که ممکن است چندین بار خشونت 
رخ داده باشــد و خانم یك بار شکایت کرده باشد. اینها 
همه خلأ قانوني اســت. البته در هر استان با این قضیه 
سلیقه اي برخورد مي شود و قانون شفافي وجود ندارد. 
با توجه به تحولي که احساس مي شود در حوزه حقوق 
زنــان در ســال هاي اخیر ایجــاد شــده و از طرفي زنان 
نماینده مجلــس در این دوره فعال تر و دغدغه مندترند، 
بسیار خوش بین هستم که این قانون ان شاءاالله تصویب 

شود. 
 خانم سیاوشي، شما هم خوش بین هستید؟ �

سیاوشــي: در مجلس لایحه اول به کمیســیون حقوق 
قضائي مي رود و امیدوارم عمرش به مجلس دهم برسد 
کــه به صحن بیاوریم. اگر به کمیســیون حقوق قضائي 
وارد شود، ان شاءاالله پیش خواهد رفت منتها ایراد بزرگي 
که اســتادان حقوق و به ویژه آقایــان دائما به این لایحه 
وارد مي کنند، این است که زیاد جرم  انگاري شده و مدام 
تأکید مي کنند که استحکام خانواده را سست مي کند. اما 
مســئله این است که چه باید مي کردند؟ چارچوب خانه 
که گفته مي شود حریم خصوصي افراد است و زن آنجا 
کتك خورده و شــاهدي هم ندارد، به جز اینکه اثرش بر 

جسمش مشخص است.
ادامه در صفحه ۱۳

حقوق زنان در میزگرد «شرق» با طیبه سیاوشي، شهلا اعزازي و شهناز سجادي
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